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درقسمتهایقبلخواندیدکهنجیبپسرنوجوانافغانبهاتهامدزدی
دستگیرشدهودوستشمسعودباافسرنگهبانکلانتریقرارگذاشتهکه
تاچهلوهشتساعتسرنخیازدزداناصلیبهدستبیاورد.البتهبا
کمکسربازجوانیبهناممیرهادی.درپایانبیستوچهارساعتاول
مسعودمیفهمدکهازخانهیآنهاپارکوخانهیدزدزدهمعلوماست.
همانموقعپدربرایگرفتنکپیازمدارکتاکسیاشبهکافینترفته
ومیفهمدکهدوروزاستمسعودسرکارنمیرود.مسعودهمراهپدر
عصبانیاشبهخانهبرمیگرددکهبندکفشهاییبالکهخونراپیدا

میکندوحالاادامهیداستان:

مسعود خودش را رساند سر خیابان و برای اولین تاکسی دست تکان داد اما 
قبل از این که تاکسی ترمز کند، پدر با ماشین خودش پیچید جلویش و سرش 

داد زد: »کدوم گوری داری می ری خودم برسونمت!؟«
مسعود دور و بر را نگاه کرد. حسام تکیه داده بود به باجه تلفن و می خندید. 
وقتی با هم چشم توی چشم شدند، دستش را تا پیشانی بالا برد و بعد رفت 
پشت باجه. مسعود دستش را مشت کرد و کوبید توی پیشانی و گفت: »اکهی! 

دیشبم خودش بوده!«
پدر خم شد روی صندلی شاگرد و در ماشین را باز کرد. مسعود نشست و 
در را بست. پدر هم زمان با جا به جا کردن دسته ی ترمز گفت: »کدوم گوری 

می رفتی؟«
مسعود کیسه پلاستیکی را از جیبش بیرون آورد و گفت: »داشتم این رو 

می بردم برا جناب سروان.«
پدر نیم نگاهی به کیسه ی  پلاستیکی انداخت و گفت: »گوشام درازه یا دُم در 

آوردم؟ از کی تا حالا بند کفش تحفه می برن کلانتری؟«
مسعود گفت: »رو این بند کفشا لکه ی خون خشک شده!«

پدر کیسه را از توی دست مسعود کشید و خیره شد به بند کفش ها. مسعود 
گفت:  »همونایین که در صندوق عقب رو باهاش بسته بودین!«

پدر کیسه را پرت کرد تو بغل مسعود و گفت: »این جور چیزا دست تو چی کار 
می کنه؟«

مسعود ماجرای دیدن حسام توی انباری را بدون اسم بردن از میرهادی تعریف 
کرد. 

مسعود از پشت شیشه جناب سروان را دید که از ماشینش پیاده شد. این 
بار کت و شلوار آقا معلم ها تنش نبود، به جایش تی شرت و شلوار ورزشی با 
کفش کتانی پوشیده بود. مسعود برای سروان دست تکان داد. پدر با تعجب 

گفت: »اومد؟«
مسعود سر تکان داد. پدر با ناراحتی توی صندلی حصیری کافی شاپ نیمه 

تاریک جابه جا شد و دمپایی هایش را کشید زیر میز. جناب سروان که در را 
باز کرد، پدر گوشه ی سبیلش را زیر دندان کشید و گفت: »این کجاش به 

پلیسا می خوره؟« 
بعد هم دوباره دمپایی های پلاستیکیش را دراز کرد بیرون میز و یک وری 
پنج  برای  فقط  این  اما  سروان.  جناب  به  زد  زل  و  صندلی  روی  نشست 
دقیقه بود. وقتی جناب سروان مدرک تازه ی مسعود را دید و شروع کرد 
به کشیدن نقشه ی تازه ای که نقش اصلیش را هم خودش داشت، دوباره 
دمپایی  پلاستیکی ها را برد زیر میز و دست به سینه تکیه داد به صندلی و 
با دقت به حرف های جناب سروان گوش کرد. موقع خداحافظی هم دست 
جناب سروان را محکم فشار داد و گفت: »جناب سرهنگ، یکی هم بزنم تو 

گوشش بهتر نیست؟«
پیامک خالی اشکان که رسید، پدر در خانه را باز کرد و مسعود را هل داد 
بیرون، پشت سرش هم ساک کوچک ورزشی را پرت کرد توی کوچه و داد زد: 

»دو روز بیرون بمونی می فهمی دیگه نباید از این غلطا بکنی.«
و بعد صدای بلند به هم کوبیده شدن در، ساختمان را لرزاند. مسعود ساک را 
برداشت و نشست روی پله. حسام از روی جوی آب پرید و گفت: »به! پسر 

خوب بابا! می بینم که بیرونت کردن، آره؟«
مسعود گفت: »برو بابا!«

صدای پدر از پشت در بلند شد که: »دور و بر خونه ی خاله و داییم پیدات 
شه، من می دونم و اونا!«

 مسعود بلند شد و از کنار حسام رد شد و راه افتاد به سمت خیابان اصلی. 
حسام دنبالش دوید و گفت: »کجا می ری حالا؟«

چیزی  محل  بچه های  پیش  »ببینم  گفت:  و  برد  بالا  را  دستش  مسعود 
گفتی....«

حسام گفت: »نه بابا دهن من قرصه، نگفتی کجا می ری؟«
مسعود گفت: »هتل پنج ستاره! کجا رو دارم برم؟«

بده شاید  رو  با هم دردی گفت: »شماره ات  و  به شانه اش شد  حسام شانه 
تونستم برات یه جا جور کنم.«

 مسعود شماره تلفنش را داد و پیچید سمت چهارراه.
  

مسعود با شکم گرسنه نشسته بود روی نیمکت داغ پارک و به قار و قور دلش 
گوش می داد که پدر برای بار سی و چندم پیامک داد »چی شد؟ باهاش 

گرم گرفتی؟«
مسعود هم برای دفعه ی سی و چندم می خواست بنویسد »نه هنوز!« که 

حسام پیامک داد: »بیا در جنوبی پارک کنار مجسمه.«
 مسعود با عجله نوشت »دارم می گیرم!« بعد ساکش را برداشت و راه افتاد.

حسام با مرد خلافکار کنار مجسمه منتظرش بودند. مسعود با بی احتیاطی 
برگشت و دور و بر را نگاه کرد. جناب سروان قول داده بود مواظبش باشد 
اما توی بعد از ظهر خلوت پارک کسی دور و برشان نبود. مسعود با قدم های 
با  کردم  تعریف  براش  فرازه.  آقا  »ایشون  گفت:  حسام  رفت.  جلو  آهسته 

بابات...!«
فراز که سرتاپای مسعود را برانداز می کرد، پرید وسط حرف حسام و گفت: 
»نچ! الان که فکرش رو کردم دیدم خوبیت نداره پسر به این دسته گلی از 
خونه اش بزنه بیرون، حالام برگرد دست آق بابا جونت رو ببوس، هر چیم 

گفت بگو چشم!«
بعد هم آدامس گوشه ی لپش را تف کرد روی زمین و راه افتاد طرف موتوری 

که به سطل آشغال زنجیر کرده بود. 
مسعود دراز کشید روی نیمکت و سرش را گذاشت روی ساکش. حسام پای 
مسعود را هل داد عقب و نشست گوشه ی نیمکت و گفت: »فراز خیلی با 

مرامه، نمی دونم چی شد پشیمون شد.«
مسعود گوشی قدیمیش را از جیبش بیرون آورد و گفت: »گشنه مه! کسی رو 

می شناسی این رو بخره!«
حسام گفت: »مال خودته؟«

مسعود گفت: »به تو چه؟ می شناسی یا نه؟«
حسام گفت: »نه! خودم تا دیروز یکی از اینا داشتم.«

مسعود گفت: »حالا چی داری؟«
حسام گوشی نویی را از جیبش بیرون کشید و گذاشت روی شکم مسعود. 
مسعود نیم خیز شد و گفت: »خوش به حالت! من که کل تابستون جون کندم 
یکی از اینا بخرم، آخرشم هیچی به هیچی، واسه خاطر گم شدن یه گوشی 

زپرتی پرتم کردن بیرون!«
حسام گوشی مسعود را گرفت دستش و گفت: »می گن دزد ناشی به کاهدون 

می زنه، تویی ها!«
مسعود گوشی را از دستش کشید و چشمش را بست. حسام گفت: »ببینم 

کلید خونه تون رو داری؟«
مسعود گفت: »آره! چه طور؟«

حسام گفت: »یه امشب بیدار بمونی فردا نصف این پول تو جیبته!«

ادامهیداستاندرشمارهیبعد...
باتشکرازنجمهسماواتیازشاهینشهر،زهرهمحمدزادهازشیراز
وامینرشاییازساوه،یکجلدکتاب»باغوحشت«نوشتهیخانم
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معصومه یزدانی با حسام گرم بگیر
قسمت دهم

حمید حاجی میرزایی

بندکفش ها سکوت کرده اند

درباره ی شاعر )نیلوفر نیک بنیاد(:
شما  خانم!  ببخشید  اول: حرف
می دانید حقوق خواندن و شعر سرودن 

چه ربطی به هم دارند؟
حرفدوم:ببخشید آقا! چه می شود 
شاخه ی  از  شعر  بال های  با  کسی  که 
و  »فرهنگ  شاخه ی  به  »حقوق« 

زبان های باستانی« پرواز می کند؟
حرفسوم: به نظرتان کدام اتفاق آدم 
و  تبدیل می کند؟  به یک  »شاعر«  را 
بافنده ی ماهر که  یک شاعر را به یک 
را  به هم، سر دیگران  بافتن کلمات  با 
گرم می کند؟ من که می گویم »دوست 
شعر  »نه!  می گوید:  خودش  داشتن!« 
آن  و  دارد  دلیل  یک  تنها  سرودن 
دلیل  که  سرودن  شعر  است:  این  هم 

نمی خواهد!«

تفاهم
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)تقدیمبهکسانیکهمثلخودمدماغبزرگیدارند(
 پسرم غصه ی این دماغ را نخور

 این دماغ قصه دارد
 ما با این دماغ عطر هرچیزی را می فهمیم

 عطر ابرها
 عطر شب
 عطر آفتاب
 عطر صبح

 پنجره را باز کن پسرم
این عطر غروب است

 دماغ

یکگره،دوگره

برایتکلاهمیبافم

یکحرف،دوحرف

برایمقصهمیبافی

اشتراکجالبیاست!

من

سرتوراگرممیکنم

تو

دلمرا...

داستان دنباله دار


